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روی دختری که شبیه  افتاده  بودم  مثل خرس، صورت به صورت 
خودم بود. موهایم ریخته بود روی صورتش و بینی ام با نوک بینی 
چاقش در تماس بود. چشم درچشم هم بودیم. عجیب بود. هیچ 
حرکتی نمی کرد. هیچ تکانی نمی خورد. خیلی بدجنس بود، چون 
بود. می دیدم که پلک هایش را  به خواب زده  را  به دروغ خودش 
روی هم گذاشته و زیرچشمی نگاهم می کند. برای یک لحظه نفسم 
بند آمد. سرم را بالا آوردم و کمی خودم را عقب کشیدم. هم خجالت 
بود. برعکس من، دخترِ  از ترس لرزیدم. عجیب  کشیدم و هم 
درشت هیکل اصلًا عینِ خیالش نبود. نه خجالت می کشید و نه 
حس دیگری از خودش نشان می داد. خیلی مرموز بود. پلک هایش 
را می دیدم که نیمه باز است. خودش را به خواب زده  بود و همان طور 
زیرچشمی نگاهم می کرد. قیافه اش هم خیلی غلط انداز بود. با آن 
چشم های نیمه بازِ خمار و با آن لب  و دهان کوچک و بسته ، قیافۀ یک 

دختربچۀ ساده و معصوم را به خودش گرفته بود. 
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ناگهان به  خودم آمدم. چشم از دختر برداشتم و به خودم نگاه 
انداختم. وای! چرا من آن  شکلی روی آن دختر افتاده  بودم! این 
دیگر چه وضعیت مسخره ای بود! چطور شده بود که من روی آن 
هیکل درشت افتاده  بودم ! در همان حال، دوباره نگاهم به صورت 
دختر افتاد. بدجور شبیه من بود. در شکل و قیافه و قد و هیکل 
چانه،  زیر  غبغب گوشتی  پفکی،  لپ های  آن  نمی زد.  مو  من  با 
ابروهای کمانی پرپشت، پوست روشن، حتی خال زیر لبش کاملًا 
شبیه مال من بود. آن قدر شباهتْ غیرممکن بود. چطور می شد 
آن را باور کرد! هنوز چشم هایش را باز نکرده بود تا ببینم چه رنگی 
هستند. نه، این درست نبود. او خیلی هم شبیه من نبود. من کجا 
و آن گنُدۀ لَش کجا! من از او خیلی بهتر بودم. پوستش سفید و 
مات و رنگ پریده بود، اما من خوشگل و سفیدرو هستم. پوستم 
خوش رنگ است و به صورتی روشن می زند. تعریف از خود نباشد، 
پوست صورتم توجه خیلی ها را جلب می کند، آن قدر که همه از 
خوش رنگی پوستم تعریف می کنند. مشکلی که دارم این است که 

 کمی وزنم زیاد است، چون ورزش نمی کنم.

پیش خودم فکر کردم هرچند این دخترۀ گندۀ ازخودراضی مثل 
خودم تپل و سنگین است، اما این دلیل نمی شود که توی این 
وضعیت مسخره، وزن من را تحمل کند. برای همین تعجب کردم 
که چرا درمقابل سنگینی هیکل من هیچ واکنشی از خودش نشان 
دقت  خوب که  بود.  نیامده  هم  دردش  این که  جالب  نمی دهد. 
نداشت،  مشکلی  دختر  آن  کجاست.  از  مشکل  کردم،  فهمیدم 
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بلکه این من بودم که به نحو عجیبی ناگهان وزنم را از دست داده  
بودم و مثل پرِ کاه سبک شده بودم، خیلی سبک. اما آخر چطور 
ممکن بود! شاید داشتم خواب می دیدم. دستم را روی صورت 
و پلک هایم  کشیدم و چشم هایم را مالاندم. نگاهی به دست ها 
جایش  سرِ  همه چی   لمسشان کردم.  آرام  و  انداختم  پاهایم  و 
بود، گوشت و پوست دست ها و پاهایم همان طور نرم، همان طور 
تپل و پف کرده بود. پس چرا آن طور شده  بودم! مگر می شد آدم 

یک دفعه آن همه سبک شود!

در آن وضعیت مسخره گیج شده بودم، اما هنوز همۀ حواسم به او 
بود. دخترۀ گندۀ بدجنس درازبه دراز زیر من افتاده بود و همان طور 
واقعاً  یا  بود  زده  به خواب  را  نگاهم می کرد. خودش  زیرچشمی 
خواب بود! نمی دانستم. شاید هم دخترۀ ازخودراضی دماغش باد 
داشت و دلش نمی خواست توی آن وضعیت با من چشم توچشم 
شود. توی دلم به او حق  دادم که به آن وضعیت اعتراض نکند، چون 
دردش نمی آمد. وقتی من مثل یک بادکنکْ سبک شده  بودم، آن 
دختر چرا باید درد را حس می کرد! داداش  حمیدم، هروقت با من 
سر لج می افتاد، تی  نگاهم می کرد و می گفت: »خرس گنده!« البته 
این حرفِ داداش حمید درست نبود. من تپل هستم، اما خرس 
گنده نیستم. ناگهان شک برم داشت و به این فکر کردم که چرا باید 
منِ تپل یک دفعه آن  قدر سبک شده باشم! اصلًا چرا توی آن اتاق 
افتاده  بودم، آن هم روی هیکل دختری که آن  قدر شبیه خودم بود!
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توی این فکرها بودم که ناغافل زن سفیدپوشی داخل اتاق آمد. 
بود.  سفیدپوش  هم  او  آمد که  او  دنبال  دیگری  زن  بعد  کمی 
زن سفیدپوش اولی توی دستش سرنگ داشت.  فهمیدم آنجا 
بیمارستان است و من را روی تخت یک بیمار مردنی انداخته اند. 
شاید تخت خالی نداشتند که من را روی یکی گنده تر از خودم رها 
کرده و رفته  بودند. پرستار را دیدم که آمد جلو. فکر کردم حتماً با 
دیدن من و او، توی آن حالت شوکه می شود. منتظر بودم پرستار 
با دیدن هر دوی ما توی آن وضعیت خجالت آور جا بخورد و تعجب 
کند. بعد بیاید دست من را بگیرد و از روی تخت پرتم کند پایین 
و پشت هم بدوبیراه بارم کند، اما پرستار هیچ کدام از این کارها را 
نکرد. انگار که کور بود. نه من را می دید و نه آن دختری را که من 
رویش افتاده  بودم. پرستار، بی اعتنا آمد و نگاهی به دستگاه بالای 
سرمان کرد. ابروهایش را بالا انداخت و انگار که از چی ی تعجب 
کرده باشد، تند سرش را برگرداند، اما ناگهان نگاهش به من افتاد 
و بالاخره من را دید. یک دفعه نگران شد و برای یک لحظه مچ 
دست دختر گنده را که زیر من ولو شده بود لمس کرد. دستش 
می لرزید. می دیدم که می لرزید. دستپاچه شده بود و ترسیده بود. 
قیافه اش شبیه مارگ یده ها بود. ناغافل چشم هایش گرد شد و 
وحشت زده از اتاق بیرون دوید. صدایش را می شنیدم که پشت هم 
فریاد می زد: »سرپرستار! سرپرستار... دکتر را خبر کنید! مریضِ 

تخت یازده ایست قلبی کرده.«

با فریادهای او به هیکل  گندۀ زیر بدنم نگاه کردم و آن وقت آن دختر 
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گنده را خیلی شبیه خودم دیدم، خیلی شبیه تر و یک دفعه مثل 
بادکنکِ گازی از روی هیکل درشت دختر رها شدم و چسبیدم به 
سقف اتاق. بعد، از سقف عبور کردم و از اتاق بیمارستان که زیر بدنم 
قرار داشت هر لحظه دور و دورتر  شدم. حالا ساختمان بیمارستان 
زیر پایم قرار داشت. عجیب بود. از آن بالا، فضای داخل بیمارستان 
را می دیدم. مامان  و بابا را می دیدم که در راهروی بیمارستان به 
دیوار تکیه داده  بودند. مامان سرش را بین دو دستش گرفته بود 
و داشت آرام گریه می کرد. دلم از دیدنش گرفت. تاب نیاوردم. 
را  من  ناشناخته  نیرویی  نمی توانستم.  اما  برگردم،  می خواستم 
به سمت بالا می کشاند. باز هم بالاتر رفتم و ساختمان بیمارستان 
زیر پایم مثل قوطی کبریت کوچک و کوچک تر شد. تازه فهمیدم 
چه بلایی سرم آمده و یک دفعه دلم برای مامان  و بابا تنگ شد. 
به طرف  برگردم  دوبــاره  می خواستم  پایین.  به طرف  شدم  خم 
بیمارستان و بروم سمت بدن خودم، اما ناگهان دو موجود سپید 
و زیبا را دیدم که دست هایم را محکم در دست گرفتند. هردو از 
شدت سفیدی می درخشیدند. انگار که بدنشان از نور ساخته شده 
بود. هردو بال داشتند و من فهمیدم آن ها فرشته  هستند. نگاهی 
به پایین انداختم و نگاهی به فرشته ها که در آسمان معلق بودند و 
نگاهم می کردند. به شدت ترسیده بودم. وقتی فرشته ها ترس من 
را دیدند، به رویم لبخند زدند. با لبخندشان دلم آرام گرفت. بعد 
بی آن که لب هایشان تکان بخورند و حرفی ب نند گفتند: »مهتاب 

جان! نترس! ما مراقبت هستیم.« 
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ب نم.  نمی توانستم حرف  آمد.  بند  زبانم  آن ها  با شنیدن صدای 
فرشته ها نگاهم کردند و باز بدون  آن که لب هایشان تکان بخورد 
شنیدم که گفتند: »خُب، حالا وقت رفتن است« و دست هایشان 

را زیر کتف هایم  بردند. 

گرفته  را  بغلم  زیر  فرشته ها  درحالی که  می ترسیدم.  هنوز  من 
بودند، رفتیم بالا. بعد بالا و بالاتر رفتیم. ستاره ها را دیدم که در دل 
سیاه شب نورافشانی می کنند. باز بالا و بالاتر رفتیم، آن قدر بالا 
که احساس کردم به ستاره ها ن دیک شده ایم، آن قدر ن دیک که 
می توانستم دست هایم را دراز کنم و از سینۀ آسمان ستاره بچینم، 
اما همین که دستم را بالا بردم، با شنیدن صدای شیپوری که از 
اعماق آسمان می آمد به خودم  لرزیدم. از ترس زبانم بند آمد و 
دستم روی هوا  خشکید. بعد ناگهان در آسمان تونلی از نور شدید 
ایجاد شد. نیرویی قوی را در وجودم حس  کردم، نیرویی مکنده که 
بی وقفه من را به درون خودش که پر از نور بود می کشید. درخشش 
نور به قدری زیاد بود که هیچ چی  نمی دیدم. انگار خورشید به درون 
چشم هایم رفته بود. از تونل نور در چشم  به هم زدنی عبور کردم 
نبود.  ستاره ها  از  اثری  هیچ  آن  در  افتادم که  فضایی  در  بعد  و 
شب نبود و از دو فرشتۀ همراهم هم اثری نبود. نمی دانستم کجا 

رفته اند. فقط می دانستم که دوباره تنها شده ام.


